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ــت در ايران  ــه اوضاع مالى حكوم به تدريج ك
ــكاى آن به  ــتگى و ات ــود، وابس وخيم تر مى ش
ــوولان  ــود. اگر تا قبل از آن، حكومت و مس ــتان عميق تر مى ش انگلس
ايرانى درجه اى از وجاهت داشتند، با رويه تحليل رفتن كامل بنيه مالى 
ــته شدن تمام و كمال امناى دولت ايران به انگلستان،  حكومت و وابس
آن مختصر  همت و استغنا و استقلالى كه قبلا در دوره ناصرى وجود 
ــت به كل و به جز و به اصل و به فرع از ميان رفت. اوضاع مملكت،  داش
ــفناك و درمانده شده بود  ــال هاى پايانى قاجارها آنقدر اس مقارن با س
ــاه ايران براى تامين مخارج روزمره دربار ماهانه 15هزارتومان  كه پادش
ــتان در تهران دريافت مى كرد تا بتواند غذا و  ــفارت انگلس «قرض» از س
ساير مايحتاجش را تامين كند. بالطبع نظام و مملكتى كه براى حكومت 
ــاهان جهت تامين مخارج خورد و خوراكش از سفارت انگليس  و پادش
ــوض) دريافت مى كند، نمى تواند در برابر  «قرض» (بخوانيد كمك بلاع
ــربلندى و افتخار و استقلال كند. بالطبع  انگلستان خيلى احساس س
رجال و نخبگان سياسى ما نمى توانستند نسبت به انگليسى ها احساس 
ــايه خدا» مجبور بود با دريافت مقررى از دولت  تحقير كنند وقتى «س
انگلستان، گرسنه نماند. بالطبع نه از مقامات انگلستان در لندن و نه از 
كاركنان سفارت بريتانيا در تهران نمى توان انتظار داشت تا مسوولان و 
ــد به مردم عادى كشور را) خيلى جدى  مقامات بلندپايه ايران (چه رس
گرفته و برايمان ارزش و اعتبار زيادى قايل شوند وقتى حكومت مان براى 
بقا و گرسنه نماندن مجبور بود از انگلستان اعانه دريافت كند. حتى اگر 
انگليسى ها نمى خواستند با نگاه تحقيرآميزى به ما و مملكت مان بنگرند، 
در عمل ما و مملكت مان در جايگاه و وضعيتى به سر مى برديم يا قرار 
گرفته بوديم كه خودمان در برابر انگليسى ها عملا احساس حقيرشدن 
مى كرديم. حتى اگر انگليسى ها نمى توانستند از يك نگاه بالا و از يك نگاه 
«ارباب رعيتى» به ما نگاه نكنند، مناسبات كلان جامعه ما هم از منظر 
اقتصادى هم از منظر سياسى و هم از منظر اجتماعى شرايط و وضعيتى 

به وجود آورده بود كه به جز اين نمى شد. 
نفت و كشف و استخراج و بهره بردارى آن از اوايل قرن بيستم وجه 
مهم ديگر مناسبات و روابط ميان ما و انگلستان را به وجود آورد. قبل از 
پرداختن به جزييات اين بعد از رابطه ميان ايران و انگلستان بايد گفت 
كه نفت هم عملا آن روابط ارباب رعيتى را تشديد كرد. به بيان ديگر نفت 
هم شد ميخ ديگرى بر تابوت استغنا، استقلال و احساس برابرى كردن با 
انگلستان. نفت هم به نوبه خود آن احساس حقارت در برابر انگلستان را 
عميق تر و گسترده تر كرد. در ابتدا، امتياز دارسى يك قرارداد نامعلوم بود. 
هيچ كس نمى دانست كه آيا دارسى موفق به كشف نفت در ايران خواهد 
شد يا نه. فى الواقع و تا مدت شش سال و با وجود تلاش هاى شبانه روزى 

انگليسى ها از نفت هيچ خبرى نبود. 

ــال هرچه داشت و نداشت را در بيابان ها  ــى» طى آن شش س «دارس
ــرى نبود. او از  ــه كرده بود و همچنان از نفت خب ــه  ماهورها هزين و تپ
ــت قرض گرفته و در ايران خرج كرده بود. حاصل  هر كجا كه مى توانس
شش سال تلاش او صرفا حجم انبوهى از بدهى بوده و از آنجا كه ديگر 
از جايى نمى توانست قرض گرفته و هزينه حفارى ها در ايران را تامين 
كند، دارسى تصميم گرفت تا بساط را جمع كند. گويا بيش از نيمى از 
عوامل شركت و تجهيزاتشان از ايران خارج شده بودند و مابقى هم در 
شرف ترك ايران بودند كه يكى از چاه هاى شركت در مسجدسليمان به 
نفت رسيد. كشف نفت به رابطه ارباب رعيتى ميان ايران و انگلستان ابعاد 
گسترده ترى بخشيد. به موازات گسترش صنعت نفت در خوزستان، نفوذ 
و قدرت انگلستان در ايران هم گسترش يافت. خوزستان عملا بدل به 
تيول شركت نفت و انگليسى ها شد. دولت در تهران نه قدرتى داشت، نه 
مشروعيتى، نه توان مالى اى، نه اقتدارى، نه احدى از آن تبعيتى مى كرد و 
نه هيچ چيز ديگرى. برعكس انگليسى ها در خوزستان هم ثروت داشتند، 
هم قدرت و هم توانسته بودند عشاير، ايلات، خوانين و تمامى قدرت هاى 

محلى را تحت كنترل خود درآورند. 

ــور پيدا مى كنند. هزاران  ــات نفت حض البته ايرانى ها هم در تاسيس
ــتخدام شركت نفت درمى آيند. اما ايرانى ها  بختيارى و عرب هم به اس
جملگى مستخدم، باغبان، آبدارچى، نگهبان، حمال و حداكثر خدمتكار 
هستند. مديران، مهندسان، تكنيسين ها، پزشك ها، كاركنان امور ادارى، 
مالى و فنى، يا انگليسى هستند و در رده پايين تر هندى. حضور ايرانى ها 
ــاى تخصصى اقدامى بود كه بعدها در قرارداد 1933 (1312)  در رده ه
ــاه صورت گرفت و او  بندى را در قرارداد آورد كه شركت  توسط رضاش
ــخصى از كاركنان، مديران و  ــال يك درصد مش را مكلف مى كرد هر س

مسوولان شركت نفت را از ميان ايرانيان انتخاب كند.
ــترش نفوذ انگلستان در ايران  همان طور كه گفتيم نفت باعث گس
ــد. اين فقط در خوزستان نبود كه بريتانيا عملا بدل به دولتى براى  ش
خودش شده بود. طلوع صنعت نفت توسط انگلستان در ايران از قضاى 
روزگار مصادف با مقطعى از تاريخ ايران مى شود (دهه هاى اول و دوم قرن 

بيستم) كه نفوذ و قدرت دولت مركزى در تهران به حد صفر تنزل يافته. 
ــت كه دربار ايران براى خورد و خوراك و تامين  اين همان مناطقى اس
ــفارت انگلستان در ايران مقررى ماهانه دريافت  مخارج روزانه اش از س
مى دارد. بنابراين فقط در خوزستان نيست كه انگلستان قدرت بى چون
ــت. بلكه در تهران هم انگليسى ها در سال هاى 1900-1925   و چراس
ــدند. طى اين  عملا هرروز بيش از پيش بدل به قدرت بلامنازعه مى ش
مقطع تحولات بين المللى هم به نفع بريتانيا پيش مى رود. انقلاب اكتبر 
در سال 1917 عملا به نفوذ و حضور روسيه، رقيب يكصدساله بريتانيا 
ــال جنگ جهانى اول  ــران خاتمه مى دهد. پيش تر و طى چهارس در اي
(1918-1914)، آلمان و امپراتورى عثمانى دو رقيب ديگر بريتانيا هم 
شكست خورده و عرصه ايران را براى انگلستان خالى مى كنند. اگرچه 
ــده و جنگ  ــتان خود نيز در طول جنگ جهانى اول ضعيف ش انگلس
هزينه هاى هنگفتى بر آن كشور تحميل كرده اما به هرحال انگلستان در 

ايران ارباب و قدرت بلامنازع است. 
آن حس نفرت به واسطه احساس تحقير از انگليسى ها كه پيش تر از 
آن ياد كرديم از نظر تاريخى بيشتر در اين مقطع است كه به تدريج شكل 
ــت. در جريان  ــتان تا قبل از آن مقطع مثبت اس مى گيرد. نگاه به انگلس
نهضت مشروطه نخبگان سياسى به همراه مردم به سفارت انگلستان پناه 
مى آورند و متحصن مى شوند. اما در عصر بعد از مشروطه همان طور كه 
ــو تحولات بين المللى به نفع انگلستان پيش مى رود و از  گفتيم از يك س
سويى ديگر قدرت و اقتدار حاكميت سياسى در ايران منظما  رو به افول 
ــود بلكه  ــتان نه تنها در اين مقاطع قدرت بلامنازعه مى ش مى رود. انگلس
به واسطه نفت هرروز نقش مداخله جويانه بيشترى در ايران پيدا مى كند. 

ــال هاى نخست كشف نفت به تدريج متوجه  ايرانيان البته از همان س
مى شدند كه چه ثروت هنگفتى در اختيار انگلستان قرار گرفته است. اما 
هر بار كه آنان خواهان افزايش سهم يا درآمد بيشترى از نفت مى شدند، 
انگلستان مفاد قرارداد يا امتياز «دارسى» را به آنان يادآور مى شد كه ايران 
ــايد بتوان گفت از نظر  ــود شركت را دريافت مى كرد. ش 16درصد از س
تاريخى نخستين بار كه حكومت يا مسوولان حكومتى، آن احساس تحقير 
ــراى برخى از آنان حالت بغض و كينه به خود گرفته بود را  ــه حالا ب را ك
ــان دادند، در دوران رضاشاه و توسط رهبر قدرتمند و ديكتاتور ايران  نش
ــردار سپه  بود. من تعمدا از كودتاى 1299 و برروى كارآمدن رضاخان س
و رضاشاه بعدى، مى گذرم. چون بررسى اين بخش از تاريخ ايران و نقش 
انگلستان، يك مثنوى مفصل مى شود. روايت بعد از پيروزى انقلاب اين 

است كه رضاشاه را انگليسى ها روى كار آوردند الى آخر. 

فقط به ذكر اين نكات بسنده مى كنم: اول آنكه روح دولت انگلستان 
ــت، رضاخان  ــود؛ ثانيا كه مهم تر اس ــم در جريان كودتا نب ــدن ه در لن
ــال قبل از تاجگذارى اش و چه در  ــردار سپه، چه در قريب به چهارس س
16سال بعدى، هرچه كرد يا نكرد اعم از خوب، بد، زشت و زيبا - به نفع 
ايران يا به ضرر ايران- فكر خودش بود و مطلقا ارتباطى با انگليسى ها پيدا 

نمى كرد. نكته سوم كه بيشتر به بحث خودمان مربوط مى شود آن است 
كه برخلاف همه تبليغاتى كه در ايران بعد از انقلاب صورت گرفته، دوران 
رضاشاه يعنى دوران بعد از تاجگذارى  در سال 1304 تا شهريور 1320 كه 
توسط انگليسى ها از سلطنت خلع شد، يكى از سردترين و كم تحرك ترين 
دوران روابط تاريخى ايران و انگلستان شكل گرفت. چندين دليل براى اين 

سردى مناسبات با انگلستان وجود داشت: نخست آن بود كه رضاشاه ذاتا 
نسبت به قدرت هاى بزرگ خارجى، بسيار بى اعتماد بود و در راس همه 
ــتان قرار مى گرفت. دليل دوم آن بود كه رضاشاه نيز همانند  آنان، انگلس
ــيارى از نخبگان ايران، باور داشت كه انگلستان با ايران رفتار درستى  بس
نداشته است از جمله درخصوص نفت، رضاشاه هم مثل ديگران معتقد 
بود كه سهم ايران خيلى بيشتر از آن چيزى است كه انگلستان به ايران 
مى پردازد و بالاخره بايد به همان احساس «تحقير-نفرت» از انگليسى ها 
ــال 1307 اين احساس از انگلستان را به  ــاره داشت. او اولين بار در س اش
ــبتى اعضاى دولت ايران را رسما  نمايش گذاشت. شركت نفت به مناس
به اهواز دعوت مى كند، رضاشاه خودش نمى رود اما از وزرايش مى خواهد 
ــردى، بى اعتنايى و نفرت درونى يا به تعبير  دعوت را اجابت كنند. آن س
من احساس تحقير و نفرت از انگليسى ها در سراسر دوران رضاشاه ادامه 
ــردتر شد. در مقابل رضاشاه به تدريج به آلمان متمايل  يافت و روابط س
مى شد. به قدرت رسيدن نازى ها در آلمان باعث نزديكى و صميمانه ترشدن 
روابط ايران و آلمان شد. از ديد رضاشاه، آلمان «نازى» چند ويژگى جذاب 
داشت. نظم و ديسيپلين، سختكوشى، كار زياد و بالاخره نفرت «نازى»ها 
از مقولاتى همچون آزادى، دموكراسى و ليبراليسم، جملگى براى رهبر 
ــيار باارزشى بودند. به علاوه، در نگاه ايرانيان به  ديكتاتور ايران، صفات بس
ــى ها- بغض و كينه اى وجود  ــا - برخلاف نوع نگرش به انگليس آلمانى ه
ــت. با به راه افتادن جنگ جهانى دوم در سال 1939 (1318)، دولت  نداش
ايران رسما اعلان بى طرفى كرد اما رهبران ايران به همراه بسيارى از مردم 
عادى، قلبا به واسطه آن نفرت تاريخى از انگلستان، خواهان پيروزى آلمان 
بودند. شكست هاى نظامى انگليسى ها در جبهه هاى جنگ از آلمانى ها، 
ــه اى رقم خورد  ــت جنگ اما به گون ــا را به وجد مى آورد. سرنوش ايرانى ه
ــغال كرده و تجهيزات نظامى را از  ــدند ايران را اش كه متفقين مجبور ش
خليج فارس در جنوب، راهى روسيه كنند. طبيعى بود كه با بودن رضاشاه 
متمايل به آلمان، اين امر نمى توانست به درستى تحقق يابد و سرانجام 
متفقين در شهريور 1320 تصميم به اشغال خاك ايران گرفتند. از همه 
غم انگيز تر سرنوشت رضاشاه بود. «بولارد»، سفير متفرعن و مغرور انگلستان 
ــه ديدارش برود. از ميان جملگى  ــاه ب در تهران حتى حاضر نبود، رضاش
نخبگان، درباريان، فقط محمدعلى فروغى (ذكاءالملك) را قبول داشتند. او 
توسط فروغى به رضاشاه كه كسى جرات نمى كرد در چشم هاى وى خيره 
شود دستور داد هرچه سريع تر كشور را ترك كند. «بولارد» آنقدر متكبر 
بود و چنان از رضاشاه منزجر كه وقتى پادشاه مقتدر ايران توسط فروغى 
ــتان متعهد شود وليعهد 19ساله اش  پيغام مى دهد كه دست كم انگلس

ــلطنت برساند به وى پاسخ مى دهد كه او دارد  محمدرضا پهلوى را به س
وقت تلف مى كند و بهتر است زودتر از كشور خارج  شود؟ او اضافه مى كند 
ــند و اگر وارد شوند، ممكن  ــمال دارند به تهران مى رس اگر روس ها از ش
است رضاشاه را به واسطه رفتارى كه عليه كمونيست هاى ايران داشته، 
اعدام كنند. برعكس تصور خيلى از ايرانيان، انگليسى ها نبودند كه باعث 
تثبيت محمدرضا پهلوى شدند بلكه محمدعلى فروغى بود كه با تمايل 
ــى ها براى خلع سلسله پهلوى مخالفت كرده و بالاخص «بولارد»  انگليس
ــلطنت پهلوى و پادشاهى محمدرضا  متفرعن را قانع كرد تا به بقاى س
پهلوى رضايت دهند. بدون ترديد، محمدرضا پهلوى همواره به اين نكته 
وقوف داشت كه انگليسى ها با چه خوارى اى پدرش را از سلطنت خلع و از 
ايران تبعيد كردند. او نمى توانست فراموش كند انگليسى ها خيلى علاقه اى 
نداشتند تا او به تاج وتخت برسد و درصدد بودند تا سلسله پهلوى را جمع 
ــلطنتش در حقيقت مديون فروغى است. احتمالا محمدرضا  كنند و س
پهلوى تا آخر عمر به خاطر مى آورد كه چگونه سفير انگلستان به پادشاه 
ــوان ايران نصيحت مى كند كه از زندگى پدرش درس بگيرد و اولا در  ج
همه امور دخالت نكند، ثانيا خود را عقل كل نداند، ثالثا مراقب باشد مردم 

ــوند. واقعيت آن است كه محمدرضا هم  از او هم مثل پدرش متنفر نش
ــلطنت، از انگليسى ها قلبا خيلى  ــال س همچون پدرش در طول 37س
ــش نمى آمد. رفتار انگليسى ها در نخستين سال هاى سلطنت وى  خوش
يقينا هيچ وقت از خاطرش نمى رفت. مشكل فقط در اين نبود كه بولارد او 
را نصيحت مى كرد. مشكل اساسى تر از آن بود و آن اينكه انگلستان اساسا 
نمى توانست او را جدى بگيرد. با بودن رجال و شخصيت هاى استخوان دار 
ــلطنه، محمدعلى فروغى، ساعد، دكتر  و معمرى همچون احمد قوام الس
ــى ها حتى اگر مى خواستند هم نمى توانستند  محمد مصدق و... انگليس
محمدرضا پهلوى 20ساله را خيلى جدى بگيرند و شاه هم اين را با همه 
وجود احساس مى كرد و مى ديد از انگليسى هاى مغرور، متنفر مى شود. 
البته با ورود آمريكايى ها به ايران بالاخص بعد از كودتاى 28مرداد 32، شاه 
هر روز بيشتر به واشنگتن نزديك شده و از انگليسى ها فاصله مى گرفت. 
سردى، بى اعتمادى و بى اعتنايى شاه به انگليسى ها را- اگر نگفته  باشيم 

يك جور نفرت وى از آنها- در لا به لاى خاطرات امير اسداالله  اعلم مى توان 
ملاحظه كرد. 

شاه كه هيچ وقت قيام مردم ايران عليه خودش و انقلاب اسلامى ايران 
را يك حركت اصيل و خودجوش نمى دانست، از جمله به انگليسى ها براى 
به راه انداختن انقلاب، خيلى مظنون و مشكوك بود. او آنقدر به انگليسى ها 
ــى ها به قول  بى اعتماد بود كه تصور مى كرد يكى از دلايل اينكه انگليس
ــورش به راه انداخته و با مخالفان وى كنار آمده  ــاط را در كش وى آن بس
و درصدد سرنگونى اش برآمده بودند، آن بود كه وى از انگليسى ها فاصله 
گرفته و به آمريكايى ها نزديك شده بود. صد البته او نقش راديو بى بى سى 
انگليسى ها در دوران انقلاب را يكى از مهم ترين دلايل فعاليت اين كشور 
عليه خودش مى پنداشت (صادق زيباكلام، مقدمه اى بر انقلاب اسلامى، 
ــارات روزنه، 1391) او در دوران انقلاب بارهاوبارها از  ــتم، انتش چاپ هش
ــرآنتونى پارسونز، سفير انگلستان در تهران پرسيده بود كه چرا دولت  س
مطبوعش سياست خود را نسبت به وى تغيير داده و با مخالفان پهلوى 
كنار آمده اند(همان). در بعدازظهر 13آبان 57 كه مردم خشمگين بعد از 
ــتار جلو دانشگاه تهران، به سفارت انگلستان حمله ور شده و بخشى  كش
ــفارت را آتش مى زنند، پارسونز به ديدار شاه مى رود. آنگونه كه وى  از س
ــاه به خاطر حوادث آن روز  در خاطراتش مى نويسد انتظار داشته كه ش
صبح، از سفير دلجويى كند، اما شاه شروع مى كند به تكرار همان داستان 
هميشگى و با نيش وطعنه به پارسونز مى گويد كه كم مانده بود آتشى كه 

خودتان به راه انداختيد دامن خود شما را بگيرد. 
پارسونز كه ديگر از طعنه ها و كنايه هاى شاه دراين باره به تنگ آمده 
ــى  را به كنار گذارده و با دلخورى به  بود عرف ديپلماتيك و ادب انگليس
شاه مى گويد كه اعليحضرت هركس كه فكر كند دست دولت انگلستان با 
مخالفان شما در يك كاسه است جايش واقعا در تيمارستان است. (همان) 
ــتان بعد از انقلاب هم خالى از دردسر نبوده است. اگرچه  روابط با انگلس
هدف اصلى يا دشمن اصلى آمريكا بوده اما انگلستان هم به واسطه متحد 
استراتژيك آمريكا بودن، همواره مورد تعرض سياسى و فرهنگى ما قرار 
داشته است. البته سخنى به گزاف نرفته اگر گفته شود متحد آمريكا بودن 
بيشتر يك بهانه است و مشكل با انگلستان همان زخم كهنه يكصدساله 
ــال التيام نيافته است.  ــت؛ زخمى كه هيچ وقت در طى اين يكصدس اس
ــرانجام ما چاره اى نداريم مگر اينكه به يكصدسال  به نظر مى رسد كه س
رابطه مان با انگلستان نگاه مجردى بيندازيم. بسيارى از اقلام و آيتم  هايى 
ــتان نسبت مى دهيم معلوم نيست كه چقدر با واقعيت هاى  كه به انگلس
ــلم است خيلى از آنچه به انگلستان  تاريخى انطباق پيدا كند. آنچه مس
نسبت مى دهيم بسيارى از آنچه به پاى «شير پير استعمار» زده ايم پيش 
از آنكه حقيقت داشته باشد، معلول آن احساس تاريخى «نفرت» نسبت 

به انگليسى هاست.

شنبه   25 آبان 1392 سياستسال يازدهم    شماره 1881

تاوان ناپختگى 
تحليل محتوا

ــنود مكالمات صدر اعظم آلمان توسط جاسوسان  ــايد پرونده ش ش
ــور و رويكرد مقامات آلمانى به اين موضوع  ــفارت آمريكا در اين كش س
ــور به شمار رودكه  ــطح دو كش مثال خوبى از اخلاق ديپلماتيك در س
چطور ضمن مطالبه و پيگيرى حقوق خود از گلوگاه قانون به مجازات 
ــت، تجلى  ــطح قطع كامل روابط نپردازيم. اينكه سياس يكديگر در س
ــت، نه بررسى چرايى آن!  شايد  مفهوم چگونگى برخورد با ديگران اس
جهت گيرى ها و تمايلات سياسى ثانوى تسخير كنندگان سفارت آمريكا 
در آبان 58 كه غالبا رويكردى اطلاح طلبانه داشت، دليل بر ماجراجويى 
دانشجويانى شد كه بدشان نمى آمد اگر افتخار چنين مجاهدتى در برابر 
ــود و اين در  ــان در كارنامه آنان نيز ثبت ش ــطه ايش «روباه پير» به واس
حالى است كه هرگز مدركى دال بر جاسوسى انگلستان در ايران يافت 
ــا نشد. از سوى ديگر اقدام دانشجويان مبنى بر آتش زدن مدارك  و افش
موجود در ساختمان ادارى سفارت، سندى بر صحت اين ادعاست چراكه 
سوزاندن، آخرين اقدامى است كه در ارتباط با اسناد جاسوسى موجود 
در سفارت يك كشور صورت مى گيرد و اين حركت ناپخته، بيش از آنكه 
سياسى باشد، نمايشى و نمادين مى نمود. معترضان در حالى در محوطه 
سفارت جمع شده بودند كه نيروهاى پليس براى متفرق كردن جمعيت 
حاضر در حياط سفارت انگلستان كه به اقداماتى چون آتش زدن پرچم 
ــتان و... مشغول بودند،  بريتانيا، پايين كشيدن قاب عكس ملكه انگلس
اقدام به استفاده از گازهاى اشك آور و بازداشت برخى عوامل اين رويداد 
كردند. بارى درخواست غرامتى بالغ بر يك ميليون پوند انگليس از جانب 
دولت بريتانيا تنها بخشى از واكنش دولت وقت انگلستان به اين واقعه به 
شمار مى رود. شايد بگوييم كه بى انصافى دنيا ما را به واسطه چند شيشه 
شكسته و چند كاغذ پاره شده به تروريسم متهم مى كند، اما يادمان باشد 
كه پرچم يك كشور، مظهر شرافت آن كشور است و شايد نمى توان و 
نبايد و نمى توان با به آتش كشيدن همه اينها، فضاى جهانى پيرامون 
يك كشور را متشنج كرده و حتى سخن حق و پيام هاى درست كشور 

نيز تحت تاثير اين قبيل ماجراجويى ها، شنيده نشود.

ديپلماسى اشك و لبخند
ــكلى عجيب خاتمه يافت و پس از موضع گيرى تونى بلر   ماجرا اما به ش
نخست وزير وقت، احمدى نژاد اين 15انگليسى را با كت و شلوار بر تن بدرقه 
ــور پس از  ــت. اختلافات ميان دو كش ــيارى در پى داش كرد كه انتقادات بس
انتخابات سال 88 وارد فاز تازه اى شد. ايران، انگليس و شبكه بى بى سى را به كار 
اطلاعاتى- رسانه اى براى تحت فشار قرار دادن حاكميت ايران متهم كرد. فشار 
بر سفارتخانه انگليس در تهران افزايش يافت. مجلس اصولگرا، طرح قطع روابط 
ــتور كار قرار داد كه پس از مخالفت هاى رسمى، به طرح  با انگليس را در دس
كاهش روابط تغيير نام يافت. تجمع هاى پياپى از سوى نيروهاى جوان نزديك 
به برخى نهادها در ايران، در خيابان فردوسى تهران برگزار شد. شهردار تهران، 
انگليس را به قطع درختان باغ قلهك كه در اختيار اين كشور بود متهم كرد و تا 
مدتى صحبت بر سر بازپس گيرى اين ملك از بريتانيا بود كه مانند ساير مواضع 
رسانه اى، پس از مدتى به فراموشى سپرده شد. در وقايع پس از انتخابات سال 
ــد 200فرزند مسوولان ايرانى در دانشگاه هاى انگليس تحصيل  88، اعلام ش
مى كنند و كاظم جلالى، مخبر كميسيون امنيت ملى اعلام كرد انگليس به 
اين وسيله در بافت هاى كشور، رخنه كرده است. طرح ممنوعيت تحصيل در 
انگلستان، دهان به دهان چرخيد؛ طرحى كه اخيرا نقوى حسينى، مخبر جديد 
كميسيون در مجلس نهم خواستار لغو آن شده است. سرانجام نيز پس از حمله 
آذرماه90 به سفارت انگليس در تهران و ورود مهاجمان به آن كه خسارت هايى 
در پى داشت، روابط دو كشور به حال تعليق در آمد. انتخابات رياست جمهورى 
يازدهم و پيروزى حسن روحانى با حمايت نيروهاى منتقد دولت، بشارت تغيير 
ــطح دولت- را مى داد و انگليس  ــى و ديپلماسى- حداقل در س فضاى سياس
ــت بدهد. امروز بار ديگر  كهنه كار، زيرك تر از آن بود كه اين فرصت را از دس

سخن از بازگشايى سفارتخانه هاست. 
آخرين سكانس

ــفارتخانه ها، حتى در حاشيه مذاكرات  ــايى هر چه زودتر س ماجراى بازگش
ــته اى ايران، تعقيب شد. به جز ديدار  نفس گير اخير در ژنو پيرامون برنامه هس
ظريف و هيگ وزراى خارجه دو كشور، معاون اروپا و آمريكاى وزارت خارجه ايران 
نيز در ديدار با نماينده انگلستان درباره موضوع تبادل كاردار ترددى (غيرمقيم) 
از زواياى مختلف بحث كردند و آنطور كه در خبرهاى رسمى آمده بود، دو طرف 
تفاهم كردند كه به زودى اسامى اين افراد اعلام شود و براى پيگيرى موضوع در 
ــايمون گس انجام داد؛ فردى كه  ــند. تخت روانچى اين توافق را با س تماس باش
ــبب حضور در مقام سفير انگلستان در ساختمان خيابان فردوسى، ايران و  به س
مسوولانش را به خوبى مى شناسد. حضور او در مقام معاون وزير خارجه انگلستان، 
ــفراى بريتانيا در تهران از زبده ترين ديپلمات هاى اين كشور  ــان مى دهد س نش
ــت از ماموريت، مى توانند تا جايگاه  ــده اند تا جايى كه پس از بازگش انتخاب ش
ــواد ظريف و ويليام  ــه ارتقا يابند. پيش از اين، محمد ج ــت وزارت خارج معاون
هيگ وزير خارجه انگليس در حاشيه شصت وهشتيمن  اجلاس مجمع عمومى 
ــان خود «مجيد تخت روانچى» و  ــازمان ملل با يكديگر ديدار كرده و به معاون س
«سايمون گس» ماموريت داده بودند براى بازگشايى سفارتخانه هاى دو كشور در 
تهران و لندن مقدمات لازم را فراهم كنند. در ادامه اين روند، 16مهر ويليام هيگ 
در گفت وگوى تلفنى با دكتر ظريف خواستار تعيين كاردار غيرمقيم شد كه اين 
ــت خارجى ايران  موضوع مورد توافق طرفين قرار گرفت تا اتفاقى نادر در سياس
ــكل گرفته باشد. تخت روانچى در ديدار 24مهر خود با سايمون گس در ژنو  ش
توافق كردند ظرف دوهفته «كاردارهاى غيرمقيم» ايران و انگليس كار خود را آغاز 
كنند. انتصاب كاردار غيرمقيم- كاردار ترددى- به معنى تبادل سريع ديپلمات 
ميان دو كشور است ولى اصولا كاردار در كادر ديپلماتيك منصبى موقت است 
كه در نبود سفير معنا پيدا مى كند؛ البته كاردار غيرمقيم نياز به «اگرمان» دولت 
پذيرنده ندارد. با انتخاب كاردار غيرمقيم، پادشاهى عمان حافظ منافع ايران در 
لندن نخواهد بود و سفارت ايران در پايتخت انگليس در اختيار كاردار غيرمقيم 
ــوولى كه به كشور ميزبان تردد دارد) قرار خواهد گرفت. در مذاكرات  (مقام مس
«ژنو1» گفته شده بود 10روز پس از مذاكرات ژنو، دو طرف كاردارهاى غيرمقيم 
خود را در يادداشتى معرفى مى كنند اما به گفته سيدعباس عراقچى معاون وزير 
ــر سازوكار و نحوه فعاليت كاردار غيرمقيم اختلاف نظرهايى ميان  خارجه، بر س
دوطرف وجود دارد كه بررسى چند و چون آن، روى ميز دوطرف قرار دارد. پس از 
مواضع لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه در دور اخير مذاكرات هسته اى، برخى 
ــان از تاكتيك قديمى «تقسيم كار» سخن گفتند كه ميان قدرت هاى  كارشناس
بزرگ در چنين آوردگاه هايى، امرى مرسوم است و يك كشور، نقش «بد من» را 
ايفا مى كند. چه اين تحليل درست باشد چه نباشد، نمى توان مواضع مثبت ويليام 
ــيدن به توافق با ايران را ناديده  هيگ وزير خارجه انگليس در قبال اهميت رس
گرفت. احتمالا او نيز به روشنى مى داند «تدبير» دولت روحانى و فرصت گشوده 
شدن پنجره هاى ديپلماسى و عادى سازى روابط ميان ايران و غرب، ممكن است 

ديگر مجال تكرار شدن نيابد...
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تاوان ناپختگى 
ــا را در حوزه كنترل  ــوع از آن حيث كه توان حاكميت ه ــن موض  اي
ــاس ترين حوزه فعاليت -  ــر در حس اقدامات خودجوش نيروهاى خودس
ــت خارجى- با شبهات جدى مواجه مى سازد، قابل بررسى است.  سياس
حال آنكه دولت سابق تنها دو سال پيش از وقوع اين رويداد ثابت كرده بود 
كه قدرت كافى براى برخورد قاطع با معترضان و مديريت بحران حاصل 
از اجتماعات و اعتراضات مردمى را دارد. از اين منظر، اشغال سفارت براى 
اين دولت، بيش از آنكه نقض قانون باشد، تناقضى در رويكرد به اجتماعات 
تعبير مى شد و شد. همچنين در حركت هاى مشابه در دنيا، كمتر پيش 
مى آيد كه طى اعتراض يا اعتصابى، معترضان خودشان در رديف معترضان 
قرار گيرند و اعتراض كه خود واكنشى مدنى در پاسخ به شرايط نامطلوب 
ــت را مبدل به كنشى كند كه در پاسخ به خود، اقدامات بعدى را در  اس
پيش خواهد داشت. دانشجويانى كه در تسخير سفارت انگلستان دست 
داشتند ضمن انتشار نخستين بيانيه خود با تاكيد بر عدم وابستگى علمى و 
عملى اين اقدام، آن را مستقل از دستور هر نهاد يا ارگانى قلمداد كردند و 

خواستار قطع روابط ديپلماتيك با رژيم استعمارگر انگليس شدند. 
نگاه خارجى

ــتا دولت بريتانيا ضمن اعتراض به اين اقدام، آن را زير پا  در اين راس
گذاشتن قوانين بين الملل از جمله معاهده ژنو در ارتباط با تضمين امنيت 
سفراى يك كشور در كشور ديگر، توسط دولت آن كشور قلمداد كرد و 
خواستار حفاظت از ديپلمات هاى انگليسى و كنترل شرايط توسط دولت 
ايران شد. تحليل رفتار دولت انگلستان در مواجهه با اين رويداد بيش از 

آنكه انتقام جويانه باشد، هوشمندانه و سياستمدارانه است. 
به عنوان مثال ويليام هيگ ضمن اعتراض جدى به اين اقدام، تصريح 
مى كند كه تعطيلى سفارتخانه هاى دو كشور به معنى قطع كامل روابط 
نيست و دولت انگلستان آماده برقرارى رابطه با ايران مخصوصا در ارتباط با 
موضوع هسته اى در قالب گروه 1+5 و ساير سازمان هاى بين المللى است. 
ــتى پذير و مورد  اين رويكرد به همان اندازه كه در نظر جامعه جهانى آش
حمايت است، تهديدى جدى و غيرمستقيم براى ايران در رابطه با مساله 

هسته اى به شمار مى رود. 
واكنش ساير كشورها پيرو اين اقدام، از انتشار بيانيه هايى در حمايت 
از دولت انگلستان توسط باراك اوباما، شوراى امنيت سازمان ملل متحد، 
ــيه، سوئد و دانمارك  ديويد كامرون، اتحاديه اروپا، دولت هاى چين، روس
گرفته تا احضار سفراى ايرانى در كشور هايى چون اسپانيا و فنلاند و حتى 

تعطيلى يك روزه سفارت نروژ در تهران، متغير بود. 
دولت ايتاليا نيز ضمن تهديد ايران در ارتباط با تعطيلى سفارت اين 
كشور در تهران، تضمين امنيت كارمندان خود در سفارت ايران را خواستار 
شد. اما در سوى ديگر دولت بريتانيا، موضع خود را درخصوص اين رويداد 
اعلام كرد و ضمن اعطاى مهلت 48ساعته به ديپلمات هاى ايرانى ساكن 

در اين كشور براى ترك انگلستان، اقدام به تعطيلى سفارت ايران كرد.
از آن پس، روابط دو كشور و حتى رابطه با اتحاديه اروپا  رو به تيرگى 
رفت و قطع روابط معمول ديپلماتيك سبب شد تا بسيارى از ايرانيان مقيم 
انگلستان براى انجام تشريفات ادارى رفت و آمد و تمديد ماندن و ساير 

امور كنسولى، دچار مشكلات جدى شوند. 
واكنش هاى ايرانى

يكى از مهم ترين نكات اين واقعه، موضع گيرى هاى بسيار متفاوت و 
بعضا متناقض مقامات ايرانى و مسوولان نظام است. 

ــجويانى كه اقدام به  ــات دانش مقام معظم رهبرى طى بياناتى احساس
ــفارت كرده بودند را درست تلقى كردند، اما اشغال سفارت و  تسخير س
ورود به سفارت را نادرست خواندند و خواستار مقابله با افراطى گرى ميان 
اجتماعات دانشجويى شدند.  اين در حالى بود كه «على لاريجانى» رياست 
ــم افكار عمومى كشور به  قوه مقننه، در توجيه اين اقدام، آن را نماد خش
ــد. اظهارنظر «علاءالدين  ــت چندين دهه ظلم انگليس به ايران خوان عل
بروجردى» رييس كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى مبنى 
بر عواقب ناشى از تعطيلى سفارت ايران در لندن براى دولت انگليس، از 
ديگر زمزمه هايى بود كه از گوشه و كنار بهارستان به گوش مى رسيد. اتخاذ 
ــاعاتى پيش از وقوع اين رويداد  اين رويكرد براى نمايندگانى كه تنها س
ــغول بودند،  به تصويب قانون «كاهش روابط ديپلماتيك با بريتانيا» مش
چندان دور از ذهن نمى نمايد. بروجردى ضمن مقايسه اين واقعه با جريان 
تسخير سفارت ايران در سال 59 در انگلستان توسط رژيم صهيونيستى 
ــدن دو نفر از كارمندان سفارت، اشغال سفارت بريتانيا توسط  و كشته ش

دانشجويان را امرى ناچيز خواند. 
ــجويى، انجمن اسلامى  دفتر تحكيم وحدت، جنبش عدالتخواه دانش
دانشجويان مستقل و جامعه اسلامى دانشجويان از نهادهاى دانشجويى 
ــتاى حمايت از اين واقعه، اقدام به انتشار بيانيه كردند.  بودند كه در راس
اين در حالى بود كه تشكل اصلاح طلب مجمع محققين و مدرسين حوزه 
ــتقل از نقش بخش عظيمى از دانشجويان  علميه قم، اين حركت را مس
كشور قلمداد كرد و آن را در تنافى با عهدنامه وين خواند و گامى در جهت 
مخدوش كردن اعتبار ايرانيان در جهان معرفى كرد.  در اين ميان اظهارات 
«على اكبر جوانفكر» از حاميان سرسخت دولت دكتر احمدى نژاد مبنى بر 
ــدن بازار ارز و بالا رفتن قيمت دلار پيرو تسخير سفارت، رويكرد  متاثرش
ــفافى از موضع نهايى دولت به اين اقدام را در معرض نمايش گذارد و  ش
البته على اكبر صالحى در مقام وزير خارجه، نسبت به اين واقعه و اثرات آن 
بر ديپلماسى ايران، ابراز تاسف كرد.  «حسين ميرمحمد صادقى» دانشيار 
دانشكده حقوق دانشگاه شهيدبهشتى و سخنگوى پيشين قوه قضاييه نيز 
ضمن واردكردن نقد مفصلى بر اين حركت دانشجويان خاطرنشان مى كند 
كه دستاورد اين اقدام براى دولت ايران، بازى در زمين حريف بود. وى با 
تاكيد بر اين نكته كه سردادن شعار هايى با پيشوند «مرگ بر...» حافظ شأن 
ــت، آن را محل «با پنبه سر بريدن»  مجلس قانونگذارى يك كشور نيس
معرفى كرد و خواهان تلطيف فضاى احساسى و افراطى موجود شد. حتى 
در چند خطبه نمازجمعه نيز خطبا، نسبت به بازى دانشجويان در زمين 
دشمن كه اشاره مستقيمى بود به حمله به سفارت بريتانيا، هشدار دادند. 
شايد بررسى اين موضوع كه چرا در كشورى بهترين راه تامين مصالح 
ــطح روابط با ساير كشور ها و تضعيف  ملى و منافع مالى محدودكردن س
بدنه ديپلماسى خارجى دولت است نيازمند تحليل هاى بنيادين باشد؛ اما 
ــت كه اتخاذ اين رويكرد قهر آميز و آشتى ناپذير در مواجهه با  پرواضح اس
جامعه جهانى، بيش از حفظ منفعت، به حذف مصلحت كشور مى انجامد.  
ادامه در صفحه 9

ادامه از صفحه 8

ادامه از صفحه 7 به ندرت مى توان ديپلماتى را يافت كه تاريخ را نيز مانند علم ديپلماسى، 
از بر باشـد. داوود هرميداس باوند، در كنار يك عمر فعاليت سياسـى، 
تجربـه كار در وزارت خارجه و تدريس در دانشـگاه را نيـز بر كوله بار 
خود افزوده اسـت. اين استاد دانشگاه در گفت وگو با «شرق» به تفصيل 
به فعاليت ها و اقدامات انگلسـتان و نحوه روابط ميـان ايران و بريتانيا 

در طول بيش از دو قرن حضور در ايران پرداخت. 

 روابط ايران و انگليس قبل از انقلاب بر چه محورهايى اسـتوار  �
بود؟ 

ــبه قاره هند مسلط شد، تمام هم وغمش  انگليس از وقتى كه بر ش
ــرق، تبت و افغانستان در  ــبه قاره بود. بنابراين برمه در ش حفظ اين ش
شمال، خليج فارس و بلوچستان در غرب جزو حريم امنيتى انگليس به 
شمار مى رفت. اين كشور در نيمه اول قرن19 بلوچستان ايران را تصاحب 
كرد كه بعد از آن بلوچستان انگليس نام گرفت. انگليس از سال 1820 
تحت لواى مبارزه عليه راهزنى دريايى، جلوگيرى از تجارت برده، ايجاد 
ــيوخ اين منطقه و ايجاد قرارداد امنيتى وارد خليج فارس  امنيت بين ش
شد. بعد از نيمه دوم قرن19، ايجاد خطوط تلگرافى بين لندن تا شبه قاره 
هند از طريق جنوب ايران و بستر خليج فارس، كنترل تجارت اين منطقه 
جزو اقدامات انگليس در آن دوره بود. اين كشور بر اساس قرارداد دارسى 
سال 1901 بر نفت خليج فارس نيز دست يافت و به دليل اهميت نفت، 
اين منطقه از لحاظ تجارى براى انگليس اهميت و ارزش بيشترى پيدا 

كرد و حريم امنيتى اين كشور شد. 
در آغاز قرن20، انگليس از سويى در رقابت با روسيه و از سوى ديگر 
در رقابت با قدرت نوخاسته؛ آلمان بود، بنابراين تمام تلاشش معطوف به 

حفظ امنيت خليج فارس بود. 
 رابطـه خوب انگليس و اعراب كه بعدها در مقاطعى عليه ايران  �

به كار گرفته شد، چگونه شكل گرفت؟ 
ــارس قراردادهاى  ــيوخ خليج ف ــال1890، با تمام ش انگليس در س
تحت الحمايگى منعقد كرد و حتى با وجودى كه كويت جزو امپراتورى 
عثمانى بود، با دسيسه هايى اين قرارداد تحت الحمايگى را بر اين كشور 
تحميل كرد ولى تنها ايران بود كه در مقابل ورود روسيه تزارى و آلمان 

ايستادگى كرد. 
ــيم ايران به مناطق نفوذ را  ــال 1895 انگليس پيشنهاد تقس در س
ــيه داد ولى روسيه كه در شمال ايران از يك طرف داراى منافع  به روس
تجارى بود و از طرفى آزادى مانور داشت به طرف خليج فارس و اقيانوس 

هند، اين پيشنهاد را نپذيرفت ولى وقتى كه انگلستان در سال 1902 
قرارداد مودت با ژاپن منعقد كرد و ژاپن را در برخورد نظامى با روسيه 
ــال 1904، روسيه  ــيه و ژاپن در س تزارى حمايت كرد، در جنگ روس

شكست خورد و در سال 1905 قرارداد صلح با ژاپن امضا شد. 
 انقلاب مشروطه در ايران، چقدر بر روابط دوكشور اثر گذاشت؟  �

ــيه  ــروطه اى در روس ــيه از ژاپن، انقلاب مش ــت روس بعد از شكس
به وجود آمد كه قويا سركوب شد. يك سال بعد، در سال 1906 انقلاب 
مشروطيت در ايران شكل گرفت. ظاهرا انگليس از انقلاب مشروطيت 
حمايت كرد ولى در واقع اين حمايت يك استفاده ابزارى به عنوان فشار 
ــيم ايران به مناطق نفوذ موافقت كند  ــيه بود تا به مساله تقس بر روس
كه نهايتا با ميانجيگرى فرانسه در سال 1907، قرارداد معاهده ناظر به 
تقسيم ايران به سه بخش منطقه تحت نفوذ روسيه، انگليس و بى طرف 
ــكوفايى جريان مشروطيت را مختل  ــد كه اين امر بارورى و ش امضا ش
كرد. از اين تاريخ تا آغاز جنگ بين المللى اول سياست روس و انگليس 

مداخله در امور ايران بود. 
ــا آغاز جنگ بين المللى اول كه ايران اعلام بى طرفى كرده بود، اما  ب
ــيه اين بى طرفى را ناديده گرفته و اقدام به اشغال ايران  انگليس و روس

ــان داده شد  ــوى مليون ايران نيز واكنش هايى نش كردند كه البته از س
ولى نافرجام ماند. 

ــور معاهده 1907 و  ــيه، دولت انقلابى اين كش با انقلاب اكتبر روس
همچنين كاپيتولاسيونى را كه بر ايران تحميل شده بود، باطل اعلام كرد 
همچنين از امتيازاتى كه دولت تزارى از ايران گرفته بود، گذشت كرد. 

 در آن مقطع، مواقعى بود كه انگليس نتواند به هدف خود درباره  �
ايران دست يابد؟ 

ــال 1919 دولت انگليس معاهده اى را با  ــه، به عنوان نمونه در س بل
وثوق الدوله منعقد كرد ناظر بر اينكه امور نظامى و مالى ايران تحت اداره و 
مديريت كارشناسان انگليسى باشد كه با مخالفت مليون و ميهن پرستان 
ــه و حكومت انقلابى روسيه مواجه شد و در نتيجه  ايران، آمريكا، فرانس
انگلستان مجبور شد از پيگيرى اين قرارداد چشم پوشى كند. به تلافى 
آن، در جريان كنفرانس «ورساى»، ايران به دليل اشغال و آسيب ديدن از 
آن، درخواست حضور در آن را داشت ولى انگليس با اين ادعا كه ايران 
اعلام بى طرفى كرده بود، با شركت ايران در اين كنفرانس مخالفت كرد. 
موضوع ديگر اين بود كه بعد از انقلاب اكتبر افسران روسى ارتش قزاق را 
ترك كرده بودند و افسران انگليسى رياست رژيم قزاق ايران را در دست 
ــتند. انگليس در حالى كه از رسيدن به اهداف قرارداد1919 ناكام  داش
ــال 1921 كودتايى را طراحى كرد كه زيرنظر مقامات  مانده بود، در س
انگليس انجام گرفت؛ كودتايى كه به وسيله مقامات انگليسى انجام شد كه 
سيدضياالدين طباطبايى و رضاخان در آن نقش داشتند و بعدها در سال 
ــاه سلسله  1925 در پرتو اقدامات انجام گرفته، رضاخان به عنوان رضاش

پهلوى را تاسيس كرد. 
 رابطه پهلوى ها و انگليس در ظاهر دوستانه بود اما برخى، آمريكا  �

را برنده رقابت هاى پنهان آمريكا و انگليس بر سر ايران مى دانند. 
از سال 1921 تا 1941 حكومت پهلوى در ايران حاكميت داشت، در 
فاصله اين مدت قراردادهايى امضا شد هرچند در اين دوران ارتش نوين 
ــكل گرفت، نوسازى هايى انجام و در سيستم قضايى مالى تغييراتى  ش

ايجاد شد. 
در سال 1933 كه انگليس تعهدات خود را در مورد قرارداد دارسى 
به نحو مطلوب انجام نداده بود، دولت ايران آن را لغو كرد و انگلستان اين 
ــوراى اجرايى جامعه ملل شكايت كرد و شوراى اجرايى  موضوع را به ش
توصيه پيگيرى از طريق مذاكرات را پيشنهاد داد و معاون رييس شوراى 

اجراى جامعه ملل را به عنوان ميانجيگرى تعيين كرد. 
در مذاكراتى كه رييس شركت نفت به طور خصوصى با رضاشاه انجام 
داد، رضاشاه قرارداد جديدى را با عنوان قرارداد تمديدى 1933 مطرح 
كرد كه به مدت قرارداد 30سال اضافه شده و 60 سال شد كه با مخالفت 

«مليون» ايران مواجه شد. 
همچنين در مورد تحديد حدود مرز ايران و عراق، نظر ايران بر اين 
بود كه بر اساس رويه مسلط در روابط بين الملل قاعده تحديد حدود در 
اروندرود و شط العرب، قاعده بايد خط تالوگ باشد وزارت خارجه انگليس 
هم با همين نظر موافق بود ولى وزارت دريادارى در گزارشى اعلام داشت 
با توجه به احتمال بروز جنگ بين الملل دوم، انگلستان بايد در منطقه 
ــط العرب آزادى عمل داشته باشد بنابراين قسمت اعظم اروندرود به  ش

موجب معاهده 1937 تحت قلمرو عراق قرار گرفت
 ماجراى قرارداد سـه جانبه ايران، انگليس و شوروى در جريان  �

جنگ جهانى دوم چه بود؟ 
ــال 1941 بعد از حمله آلمان به روسيه و واردشدن آمريكا به  در س
جنگ، تنها راه كمك به روسيه ايران بود چراكه راه هاى روسيه، افغانستان 
ــبى براى كمك به روسيه نداشتند بنابراين ايران  و تركيه راه هاى مناس
ــيه از سوى انگلستان و شوروى اشغال شد. در سال  براى كمك به روس
1942 قرارداد سه جانبه اى ميان ايران، انگليس و شوروى منعقد شد و 
ــد و به آلمان و ژاپن و ايتاليا اعلام  ــور متفق تلقى ش ايران به عنوان كش
جنگ داد. در سال 1943، آمريكا براى كمك به شوروى وارد ايران شد 
ــتالين مذاكراتى را در تهران برگزار كردند و به  و روزولت، چرچيل و اس
موجب اعلاميه اى، استقلال ايران تاييد شد و مجددا پيش بينى شد كه 
شش ماه بعد از پايان جنگ نيروهاى خارجى ايران را تخليه و خسارات 

واردشده به ايران را جبران كنند. 
 كه اين اتفاق نيفتاد.  �

بله. پس از پايان جنگ شوروى نيروهاى خود را تخليه نكرد و مسايل 
آذربايجان و كردستان را ايجاد كرد. 

 چقدر موضوع ملى شدن صنعت نفت، بر روابط اثر گذاشت؟  �
ــادچيكف كه  مجلس جديد در ايران به دليل اينكه قرارداد قوام- س
ــيه امضا شده بود را مغاير با مصوبه قبلى مجلس بوده  بين ايران و روس
است، كان لم يكن دانست و به موجب مصوبه اى از ايران خواست كه براى 
ــتر ايران با شركت نفت ايران و انگليس وارد مذاكره  احقاق حقوق بيش
شود و از اين تاريخ دولت هايى كه روى كار آمدند با شركت هاى نفت و 
ايران و انگليس وارد مذاكره شدند چراكه انگليس برخى از تعهدات خود 
را انجام نداده بود به خصوص در نظام بين الملل ترتيبات جديدى ظاهر 
ــده بود؛ يعنى آمريكا در قرارداد با ونزوئلا و عربستان اصل 50-50 را  ش
پذيرفته بود، ولى در مذاكرات دولت ايران با شركت نفت، دولت انگليس 
حاضر نشد اين اصل را بپذيرد بلكه موافقت كرد به موجب قرارداد نفتى 
قبلى اى كه بايد در هر تن نفت، چهار شيلينگ پرداخت مى كرد، تنها 

دوشيلينگ اضافه براى هر تن نفت پرداخت كند. 

اما اين قرارداد كه گس-گلشاييان نيز نام گرفته بود، در مجلس ايران 
با مخالفت هايى روبه رو شد و در انتخابات بعدى مجلس كه دكتر مصدق 
و ديگران به مجلس راه پيدا كردند، كميسيون نفت تشكيل شد و اين 
قرارداد را خلاف منابع ايران اعلام كرده و آن را باطل دانست و به موجب 

قطعنامه اى ملى كردن صنعت نفت را اعلام كردند. 
 ايـران و انگليس بر سـر موضوع ملى شـدن صنعـت نفت چه  �

اختلافاتى داشتند؟  
بحران بين ايران و انگليس در رابطه با بحث ملى كردن صنعت نفت 
آغاز شد. دولت انگليس به عنوان اينكه اقدام ايران اقدامى يكجانبه بوده 
ــكايت كرد و ديوان يك قرار  ــت، به ديوان بين المللى دادگسترى ش اس
ــتناد به اينكه ديوان ابتدا بايد  ــت صادر كرد، ولى دولت ايران با اس موق
ــد بود كه ديوان مى تواند به  ــت خود را اعلام كند و ايران معتق صلاحي
ــد، در حالى كه در اين  ــيدگى كند كه بين دو دولت باش اختلافاتى رس

قضيه اختلاف بين دولت ايران و شركت خارجى است، بنابراين ديوان 
ــدارد، به همين دليل صلاحيت  ــيدگى به اين قضيه را ن صلاحيت رس
اجبارى ديوان كه قبلا به رسميت شناخته شده بود، از سوى ايران پس 

گرفته شد. 
دولت انگليس هم به موازات اين مساله به شوراى امنيت سازمان ملل 
متحد شكايت كرد و دكتر مصدق با حضور خود از حقوق ملت ايران دفاع 

كرد و از عدم ايفاى تعهدات انگليس دلايلى ارايه داد. 
ــتدلال انگليس را كه معتقد بود  ــترى، اس ديوان بين المللى دادگس
ــردن صنعت نفت ايران تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى  ملى ك
است را نپذيرفت، بنابراين ديوان به موجب پيشنهاد فرانسه اعلام كرد 
چون اين مساله به ديوان بين المللى ارجاع شده و ماهيت حقوقى دارد، 
بنابراين شوراى امنيت از رسيدگى به اين مساله خوددارى مى كند، البته 
ديوان بين المللى دادگسترى نهايتا اين راى را داد كه صلاحيت رسيدگى 

به اين مساله را ندارد، چراكه اين دعوا بين دو دولت نبود، بلكه بين يك 
شركت خارجى و ايران است. در اينجا يادآورى چند نكته ضرورى است: 
ــى دوم، دولت كارگرى انگليس براى  ــه بعد از جنگ بين الملل اول اينك

توسعه اقتصادى اش، صنايع و بانك هاى اين كشور را ملى كرده بود. 
در همان زمان دولت ائتلافى فرانسه هم صنايع خود را ملى كرده بود 

و ملى كردن براى توسعه اقتصادى يك اصل پذيرفته شده بود. 
ــال 1944  ــى ديگر در كنفرانس بين المللى انرژى كه در س از طرف
در واشنگتن برگزار شده بود، آمريكايى ها اعلام كردند بايد به امتيازات 
انحصارى پايان بخشيد، ولى دولت انگليس اين امر را نپذيرفت و فقط 
موافقت كرد كه مقادير قابل توجهى نفت را با قيمت ارزان به شركت هاى 
آمريكايى بفروشد، ولى اين آمريكا را راضى نكرده بود، بنابراين در قضيه 
ملى شدن صنعت نفت ايران، آمريكا سه رويه مختلف را در پيش گرفت؛ 
ابتدا آمريكا اصل ملى شدن صنعت نفت ايران را قويا به رسميت شناخت 

و از اينكه انگليس اقدامات نظامى عليه ايران انجام دهد، خوددارى كرد 
و در مرحله دوم آمريكا با فرستادن «اورل هريمن» به عنوان ميانجى بين 
ايران و انگليس سعى كرد مساله را به صورت مسالمت آميز حل و فصل 
كند. هريمن در اين سفر مذاكراتى انجام داد و نهايتا قبولاند كه انگليس 

هم بايد ملى شدن صنعت نفت ايران را بپذيرد. 
ــى را به نام هيات  ــدن، انگليس هيات ــال پذيرش اصل ملى ش به دنب
ــاله نفتى مذاكره كرده و آن  ــون به ايران فرستاد تا در مورد مس جكس
را حل كنند، ولى چون پيشنهاد اين هيات با قانون 9ماده اى ملى شدن 

صنعت نفت مغايرت داشت، پذيرفته نشد. 
بعد از اين هيات، هيات ديگرى به رياست استوكس وارد ايران شد و 
قراردادهاى جديدى را پيشنهاد كرد، مبنى بر اينكه يك شركت خريد 
ــود، ولى چون اين پيشنهاد هم با قانون 9  ــركت عامل ايجاد ش و دو ش

ماده اى مغاير بود، پذيرفته نشد. 
در مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1953 كه در پاريس برگزار 
ــده بود، ايدن وزير خارجه وقت انگلستان مى گويد؛ ما متوجه شديم  ش
ــتفاده مى كند و ما تصميم  كه دكتر مصدق از كارت آمريكا عليه ما اس
ــت دكتر مصدق خارج كنيم و ايدن به وزير  گرفتيم اين كارت را از دس
ــران را داد كه البته بعد  ــاركت در نفت اي ــنهاد مش خارجه آمريكا پيش
ــت و از طرف آمريكا و انگليس، بانك  ــى آمريكا آن را پذيرف از مذاكرات
ــنهادى را تقديم كرد كه براى مدت دوسال اداره نفت  بين المللى پيش
ايران را به دست گيرد ولى تصريح مى كند كه به هيچ وجه هيچ ارتباطى 
با ملى شدن و خلع يد ندارد، در صورتى كه براى ايران مساله ملى شدن 
مساله اساسى بود و اين اهميت باعث شد كه پيشنهاد بانك بين المللى 

نيز پذيرفته نشود. 
بعد از آن پيشنهاد مشترك ترومن و چرچيل مطرح شد كه پذيرفته 
ــد كه حالتى  ــنهاد آيزنهاور و چرچيل طرح ش ــد و بعد از آن پيش نش
ــت و چون پذيرفته نشد، دولت انگليس و آمريكا به اين  اولتيماتوم داش
ــيدند كه براى مساله نفت بايد با يك دولت ديگرى به جاى  نتيجه رس

دولت دكتر مصدق مساله را پيگيرى كرد. 
 از كودتاى 28مرداد به عنوان يكى از سـندهاى دخالت خارجى  �

در ايران نام برده مى شـود. اما بيشتر نام آمريكا شنيده مى شود تا 
انگليس. 

ــد به اهتمام انگليس و  فرآيندى كه منتهى به كودتاى 28مرداد ش
آمريكا بود و سقوط دولت ملى مصدق را در پى داشت. از سال 1950 كه 
كودتا انجام گرفت ديپلماسى ايران به طرف غرب سوق پيدا كرد و ايران 
در سال 1955 قرارداد «كنسرسيوم» را با آمريكا و انگليس منعقد كرد كه 
در اين قرارداد 40 درصد متعلق به آمريكا، 40 درصد متعلق به انگليس، 
16 درصد متعلق به شركت شل و چهار درصد هم متعلق به شركت نفت 
فرانسه بود و 600 ميليون دلار هم به عنوان سرقفلى به شركت نفت سابق 
ايران و انگليس پرداخت كردند و 400 ميليون دلار هم به عنوان غرامت 

پرداخت شد كه مجموعا يك ميليارددلار شد. 
 پيمان هاى نظامى نيز ميان ايران و انگليس وجود داشته است.  �

اين پيمان ها از كجا ناشى مى شد؟ 
در سال 1955 دولت ايران وارد پيمان بغداد شد كه بعدها تبديل به 
پيمان سنتو شد. بنابراين در اين دوره تعاملات ايران عمدتا با آمريكا بود 
به طورى كه سيستم تسليحاتى ايران با آمريكا بود اما همچنان در برخى 
موارد با انگليس همكارى داشت چراكه سيستم تانك هاى ايران سيستم 
ــتم هوايى ما آمريكايى بود و كارشناسان  ــت ولى سيس انگليسى داش
ــتند. اين جريان ادامه داشت تا اينكه در  آمريكايى در ايران حضور داش
سال 1968 دولت كارگرى انگليس اعلام كرد به دلايل مشكلات مالى 
از شرق سوئز و خليج فارس تا سال 1971 خارج خواهد شد و انگليس 
ــادى اروپا بود، از منطقه  ــه خاطر اينكه خواهان ورود به جامعه اقتص ب
خليج فارس خارج شد و سياست دوستونه نيكسون جانشين انگليس در 
خليج فارس شد. در زمان شاه اين جريان ادامه داشت تا انقلاب اسلامى 
در ايران به وقوع پيوست. ايران و انگليس اختلافاتى بر سر بحرين داشتند 
و مذاكراتى راجع به سه جزاير ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچك از سال 
1904 آغاز شده بود ولى بالاخره پذيرفتند كه اين جزاير متعلق به ايران 
ــت و از ديد ايران اين سه جزيره از سوى انگليس اشغال قانونى شده  اس
بود. در مورد ابوموسى ايران طى يك توافقنامه اى موافقت كرد كه شيخ 
شارجه در بخش جنوبى ابوموسى حضور داشته باشد اما امنيت تمامى 

منطقه در دست ايران باشد. 

 روابط ايران و انگليس بعد از انقلاب اسلامى وارد چه مرحله اى شد؟  �
ــر  ــال 1971 چند مرحله را پشت س ــران و انگليس از س ــه اي رابط
گذاشت؛ مرحله اول وقوع انقلاب اسلامى در ايران و جنگ هشت ساله 
و گروگانگيرى ديپلمات هاى آمريكايى كه فضاى خاص خود را داشت 
و انگليسى ها به دليل اتفاق اشغال سفارت آمريكا، سطح ديپلمات هاى 
ــود را در ايران كاهش دادند. مرحله دوم پايان جنگ تحميلى و آغاز  خ
دوره رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى بود كه سياست اقتصاد آزاد را 
اعلام و تنش زدايى و برقرارى روابط سازنده با كشورهاى غربى را مطرح 
كرد. اما پيش آمدن قضيه «سلمان رشدى» و ماجراى «ميكونوس» آلمان و 
تنش هايى كه در پى نسبت دادن آن واقعه به دولت ايران رخ داد، موجب 
ــورهاى اروپايى دچار اختلال شود. برخى از  ــد كه روابط ايران با كش ش
اين كشورها سفراى خود را از ايران خارج كردند. سياست خارجى آقاى 
هاشمى كه بنا بود همراه با سياست اقتصادى، سياست تعاملات سازنده 
ــورهاى ديگر باشد، به دليل دو رويداد ذكرشده دچار مشكل شد.  با كش
اما در زمان آقاى خاتمى كه سياست تنش زدايى و گفت وگوى سازنده 
اعلام شد روابط حسنه اى با اتحاديه اروپا برقرار و گفت وگوهاى انتقادى 
گذشته تبديل به گفت وگوهاى سازنده شد و كشورهاى اروپايى بخشى از 
تحريم ها را در مورد ايران لغو كردند، ديپلماسى آقاى خاتمى با استقبال 
خارجى روبه رو شد و سازمان ملل يك سال را به عنوان سال گفت وگوى 

تمدن ها نام گذارى كرد. 
 دوران احمدى نژاد اما دوران رابطه سرد بود.  �

ــت و  ــال 84 و پيروزى احمدى نژاد، سياس بله، پس از انتخابات س
ــتراتژى تهاجمى، مقاومت و تهديدزدايى و نگرش به شرق درپيش  اس
گرفته شد و روابط ايران در اين دوره با كشورهاى اروپايى روابط حسنه 
آنچنانى نبود بلكه روابط عادى در سطح متداول بود. در جريان مساله 
هسته اى نيز كشورهاى آمريكا و اتحاديه اروپا تحريم هاى يكجانبه عليه 
ــت جمهورى كلينتون وقتى كه  ــال كردند، البته زمان رياس ايران اعم
ــا اعلام كرد اين تحريم ها  ــد، اتحاديه اروپ تحريم هاى مضاعف اعلام ش
برخلاف مقررات سازمان تجارت جهانى و مغاير با حقوق بين الملل است 
اما در دوره جديد تحريم هاى يكجانبه شديدى عليه ايران اعمال شده و 

تا به امروز نيز ادامه دارد. 
 آيا ديد استعمارگر و روباه پير به انگليس نگاه درستى است؟  �

ــود كه انگلستان از سال  اين اصطلاح از اين جهت به كار برده مى ش
ــت  ــد و سياس ــتان ش 1601 و در زمان ملكه اليزابت اول وارد هندوس
استعمارى را در پيش گرفت و موفق شد برنامه دوم قرون 18 و 19 را 

به عنوان قدرت هژمون و بزرگ ترين قدرت دريايى و استعمارى جهان 
تلقى كند و اين امر تا جنگ بين الملل اول ادامه داشت كه اين هژمونى 
انگلستان با ورود آمريكا و قدرت روز افزونش، پايان يافت و آمريكا جايگاه 

انگلستان را در روابط بين الملل گرفت. 
 بـا توجه به فراز و نشـيب هاى موجود در روابط اين دو كشـور،  �

بهترين ديپلماسى در مواجهه با بريتانيا چيست؟ 
انگليس در واكنش به اشغال سفارتش و تخريب لوازم و پرونده هايى 
كه خلاف كنوانسيون هاى بين المللى بود، خواستار تخليه سفارت ايران 
ــهيلاتى در امر رفت وآمد صورت بگيرد  ــد ولى اخيرا براى اينكه تس ش
پيشنهاد كاردار غيرمقيم را داده است. مساله رابطه ايران با انگلستان تا 
حدودى مرتبط با رابطه ما با اتحاديه اروپا و آمريكا است. اگرچه انگليس 
رقابت هايى با آمريكا دارد اما داراى رابطه تنگاتنگى نيز است بنابراين اگر 
ما مشكلاتمان را با آمريكا حل و فصل كنيم، اولين آثارش برقرارى روابط 
حسنه با برخى كشورهاى ديگر از جمله انگلستان خواهد بود البته در 
حال حاضر اين مساله كاردار غيرمقيم بحث موقتى است و احتمالا در 
ــتان را در سطح بالاتر و معمول ترى  آينده مى تواند روابط ايران و انگلس

شكل دهد. 

داوود هرميداس باوند در گفت وگو با «شرق»: 

رابطه با انگليس، تحت تاثير رابطه با آمريكاست
طيبه ميرحسينى

بحران بين ايران و انگليس در رابطه با بحث ملى كردن 
صنعت نفت آغاز شد. دولت انگليس به عنوان اينكه 

اقدام ايران اقدامى يكجانبه بوده است، به ديوان 
بين المللى دادگسترى شكايت كرد و ديوان يك قرار 

موقت صادر كرد، ولى دولت ايران استناد كرد به اينكه 
ديوان ابتدا بايد صلاحيت خود را اعلام كند

 نفت هم عملا آن روابط ارباب رعيتى را 
تشديد كرد. به بيان ديگر نفت هم شد

 ميخ ديگرى بر تابوت استغنا، استقلال و احساس 
برابرى كردن با انگلستان. نفت هم به نوبه خود آن 

احساس حقارت در برابر انگلستان را عميق تر
 و گسترده تر كرد 

شاه آنقدر به انگليسى ها بى اعتماد بود كه تصور مى كرد 
يكى از دلايل اينكه انگليسى ها به قول وى آن بساط را 
در كشورش به راه انداخته و با مخالفان وى كنار آمده 

و درصدد سرنگونى اش برآمده بودند، آن بود كه وى از 
انگليسى ها فاصله گرفته و به آمريكايى ها 

نزديك شده بود

انگليس در واكنش به اشغال سفارتش و تخريب لوازم 
و پرونده هايى كه خلاف كنوانسيون هاى بين المللى بود، 
خواستار تخليه سفارت ايران شد ولى اخيرا براى اينكه 

تسهيلاتى در امر رفت وآمد صورت بگيرد پيشنهاد كاردار 
غيرمقيم را داده است. مساله رابطه ايران با انگلستان تا 
حدودى مرتبط با رابطه ما با اتحاديه اروپا و آمريكا است
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